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 این نشریه دارای مجوز 7520/د193 
در تاریخ 1398/03/28 از معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت 

مدرس است.

امروز آتش سوزی های زاگرس به خبر اول رســانه ها تبدیل شده است؛ اما برای 
تحلیل صحیح آتش سوزی های زاگرس هر تحلیلی غیر از تحلیل ساختاری نمی تواند 
ما را به درک علت آتش سوزی های زاگرس رهنمون کند؛ به این منظور ضروریست با 

نقد استراتژی و ساختار به تحلیل دقیق آتش سوزی های زاگرس پرداخت.
بدیهی است که  استراتژی و ساختار را نمی توانند به صورت مستقل از هم تعیین 
گردد؛ به طوری که استراتژی بدون ساختار مناسب به ندرت می تواند توفیق یابد به 
همین منظور با توجه به استراتژی حفاظت از جنگل های زاگرس باید ساختار مدیریتی 

متناسب را پیشنهاد داد. 
به این معنی که متولی جنگل های زاگرس در موقعیت کنونی سازمان جنگل هاست 
که این مجموعه ضعیف خود زیر مجموعه وزارت جهاد و کشاورزی است. حال انکه 
منتقدین به جای مورد نقد قرار دادن وزارت جهاد کشاورزی به عنوان وزارت خانه ای با 
اختیارات گسترده قانونی؛ سازمانی را هدف نقد قرار داده اند که در مجموعه سازمانی 
خود کوچکترین قدرتی ندارد لذا ضروری اســت کمپین های مردمی با هدف قرار 
دادن ناکارامدی های ساختاری وزارت جهاد کشاورزی و تقاضای محاکمه مسئولان 
متخلف در این وزارت خانه از تفکیک ســازمان جنگل ها از وزارت جهاد کشاورزی 

حمایت کنند.

فرید مرادی
سردبیر

ضرورت بررسی ساختاری  جنگل سوزی های زاگرسبلوط
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جهان با بیانیــه تغییر نمی کنــد، بلکه به 
اراده و عمــل ما بســتگی دارد. هــر تغییر که 
در سرنوشــت ما ایجاد شــود، تنهــا از طریق 
»مســئولیت پذیری فردی« مــا روی خواهد 
داد. اما پیش از آنکه با ایــن مفهوم نیز همانند 
تمامــی مفاهیم دســت مالی شــده برخورد 
 کنیم از شــما می خواهیم در آن تامل کنیم. 
ما در کشوری زندگی می کنیم که بنا به دلایل 
اجتماعی خاصی هنوز »فرد« انســانی دارای 
اختیار، حرمت و کرامت لازم نیست و به همین 
دلیل جمع و گروه و »احســاس مــا بودن« بر 
»فرد« اولویت و تفــوق دارد ، لذا اگر دعوت به 
پذیرش مســئولیت فردی به معنای فدا کردن 
خود برای جمع نیســت، بلکه به معنای قبول 
این مهم است که »من« شخصا باید پیامد رفتار 
خود را پس بدهم و نه تنها دربرابر شخص خودم 
مسئول هستم بلکه در آینده نیز و در برابر همه 
افراد دیگر که نام انســان دارند مسئول هستم. 
دلیل آن بسیار ساده است؛ ما امروز در جامعه ای 
زندگی می کنیم که هزاران کلیومتر آن سوی 
تر، کسانی می گویند »خوردن« سلیقه فردی 
اســت و با آن به جان حیات وحش می افتند، 
ده ها هزار کیلومتر آن ســوی تــر مردم امروز 

مجبورند تاوان این رفتار را پس بدهند. 
نکته دوم در خصوص مسئولیت فردی این 
اســت که اقدام برای بهبود وضع بشر را  نمی 
شود، نباید و نی توان به یک حرکت جمعی احاله 
کرد، تمام رهبران بزرگ تغییر در جهان، تنها 
یک فرد بودند که با احساس چنین مسئولیتی 
به پا خواســتند و برای این کار نه شرط سنی 
لازم است، نه شرط جنسیتی، نه شرط سلامت 
صد در صــد، نه هیچ چیز دیگــری، از مارتین 
لوتر کینک پدر مبارزه با د برده داری و گاندی  
پدر استقلال هند  سخن نمی گوییم، از دختر 
نوجوان ســوئدی مثال می آوریم کــه با این 

احساس مسئولیت جهان را تکان داده است. 
نکته سوم، آنچه جامعه ای را توانمند می کند 
دولت آن جامعه نیســت، دقیقا تفاوت جامعه 
سوئد با ما هم در همین است که جامعه غربی 
منتظر نمی ماند تا حقش را دولت به او بدهد، 
یعنی »اقدام بر اساس مسئولیت فردی« مقدم 
بر هر نوع رفتار دولت هاست و بر خلاف سفسطه 
ای که بی عملان می کنند تا مردم را دلســرد 
کنند مبتنی بر این پیشفرض که »فرد« فقط 
در غرب می تواند موثر شــود، به این دلیل که 
آنجا اروپا اســت، باید بدانیم غرب به این دلیل 
غرب شده است که هر کسی خود را در مقابل 
سرنوشت فردی خود موثر می داند و علاوه بر آن 
وقتی ظلم را جمعی می بیند، مسئولیت خود را 

بشری می پندارد. 
نکته چهارم، مســئولیت فــردی در مقابل 
مســئولیت جمعی نیســت، بلکه این شکل از 
مســئولیت در مقابل مسئولیت سیاسی است. 
همانقدر که ما باید خود  را در مقابل سرنوشت 
فردی و بشری مسئول بدانیم، مسئولیت فردی 
متوجه دولت هاست؛ حاشا که کلاشان هر دو 
مسئولیت را به نام ما نوشتند تا ما نه توان انجام 
آن را داشته باشیم و نه توان پرداختن. امروز بر 
اثر انبوه مسئولیت تراشی هایی که نظام سیاسی 
برای مردم تراشیده است و خود از آنها اجتناب 
می کند، ما شاهد شکل گیری »شهروند مدفون 

شده« هستیم. 
حاشا که برخی از رسوم اعراب برای زنده بگور 
کردن دختران تنها به شکل ظاهری آن یاد می 
کنند درحالی که می بینند در همان جامعه زنان 
ذیل بار انواع مسئولیت های ظالمانه و بی ربط  
مدفون شده بودند، عین همین کار امروز برای 
شهروند ما و مخصوصا شهروندان محروم اتفاق 
افتاده اســت؛ ما مردم همیشه آمدیم، همیشه 
اثبات کردیــم »حضور« داریم، در تاســیس، 
تثبیت، تقویت و شــکوفایی وضعیت سیاسی 
جامعه اما ایــن دولت در معنــای کلیت نظام 
سیاسی ما، هرجا صلاح دیده بوده است. چنین 
تفسیری از مردم سالاری بیشتر به مردم سواری 
شــبیه اســت. اما درمان نه  این است که ملت 
فدای دولت شود، و نه این که ملت منتظر دولت.

»مسئولیت فردی« مفهوم راهگشای ماست. 
خصوصا امروز که سرنوشت ما با انبوهی مفهوم 
دســتمالی شــده از ریل اصلی منحرف شده 
است. ما همیشه می گفتیم باید حضور داشت، 
اما اتفاقا امــروز می گوییم نه حضور نداشــته 
باشیم، بیایید صحنه را خالی کنیم، نه قهر، کلا 
یا صحنه را خالی کنیم، یا صحنه و بازی جدیدی 
با مشارکت جمعی شهروندانی آگاه به مسئولیت 
فردی خلق کنیم. متاســفانه هیچ چشم بینا و 
گوش شنوا و دست یاری دهنده ای برای ملت 
ایران امروز وجود ندارد، جــز خود ملت ایران، 
اما این مردم نیز  توانایی مجدد خلق حماســه 
ندارند، اگر هم داشته باشند این حماسه سریعا 
مصادره می شود. شاید چاره این است که واقعا 

»نباشیم«. 
بله راه حل این اســت، نباید برای دور زدن 
قانون در صحنــه ماند، نباید بــرای پروژه ای 
که زمیــن و زمــان ما را بــه تــاراج می دهد 
حضور داشــت، امروز که خیابــان متعلق به 
»ویروس« هاســت، در خانه بمانیــم! حضور 
 نداشته باشیم برای بریدن ریشه خود کف نزنیم. 
ما  برای اســتیفای حق تمام راه های قانونی را 
پیموده ایم، دادگاه، رفته ایم، قانون مشــخصا 
به نفع ما مردم بوده، اما عزمی برای اجرای آن 

نیست. 
لذا نه به رویه جاری در کشور مردم سالاری 
می گوییم و نه دیگــر از آن انتظاری داریم. ما 
سلبی و ایجابی در مرگ ایران شریک نمی شویم. 
برداشت نظام سیاسی ما از فعالان اجتماعی و 
سیاسی چیزی بیشتر از »فرقه معطلیه« نیست، 
یعنی افرادی که بهیوده معطل اند و البته باید 
کارشــان ر تعطیل کرد، باری، مــا خود نمی 

خواهیم دیگر کاری کنیم. 
خطاب به آنها که معتقدند که دست غیبی 
می آید و بالاخره کســی اعتــراض می کند، 
می گوییم ما مسئولیت مدنی خود را به اندازه 
کافی ادا کردیم. بیشــتر از این به خود شــما 
بستگی دارد.  نمی شــود، نمی توان و صحیح 
نیســت منتظر بمانیم تا دیگران بکارند و ما 
بخوریم، روزی باید برســد که مــا بکاریم تا 

دیگران بخورند.

»مسئولیت فردی« مفهوم راهگشای کنش محیط زیستی

یوسف فرهادی بابادی
 عضو کمپین مردمی 
حمایت از زاگرس مهربان
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فمینیســم تنها به نظریه یا جنبشی برای 
رهایی زنان و رســیدن به برابری جنســیتی 
منحصر نمــی شــود. برخی از شــاخه های 
فمینیسم همزمان  آرمان های  عام تر اجتماعی  
را  دنبال می کنند که از ایــن جمله می توان 
به فعالیت های ضدجنگ و ضدنژادپرســتی و 

حفاظت از محیط زیست اشاره کرد. 
فمینیســم طرفــدار محیــط زیســت یا 
اکوفمینیسم پروژه ای سیاسی است که هدف 
آن بازبینی رابطه مردان با طبیعت و نیز رابطه 
آنها با زنان است. فرانسواز دوبون در سال 1974 
اصطلاح اکوفمینیســم را به کار برد و برخی از 
فمینیست ها از جمله واندانا شیوا اکوفمینیسم 
را بنیان نهادند. این نظریه با ارتباط برقرار کردن 
بین فمینیســم و بوم شناسی مدعی آن است 
که بین سرکوب زنان و سرکوب طبیعت رابطه 
وجود دارد. اکوفمینیســت ها می گویند زنان 
و طبیعت هر دو تاریخاً مورد اســتثمار مردان 
واقع شــده اند و از این ارتباط به عنوان منبع 
توانمندسازی و مبنایی برای نقد سرکوب زنان 
و سرکوب طبیعت استقبال می کنند. بعضی 

اکوفمینیست ها استدلال می کنند که زنان در 
ارتباط با طبیعت کارنامه بهتری نسبت به مردان  
دارند و بنابراین می تواننــد بینش منحصربه 
فردی از این ارتباط کسب کنند. در واقع چون 
زنان نسبت به مردان، ارتباط بهتری با طبیعت 
داشته اند، از این شناخت بهتر و برتری برمبنای 

این تجربه برای آن حاصل شده است)1(. 
یکی دیگر از محورهــای مورد تأکید برخی 
از فمینیســت ها در توجیه طرفداری زنان از 
محیط زیست این مسأله است که اساساً زنان 
بیشتر از مردان از لطمه دیدن و آلودگی محیط 
زیســت صدمه می بیننــد و در نتیجه، اصولاً 
محیط زیست مسأله ای جنســیتی است. از 
سوی دیگر راه حل هایی که برای حل مسائل 
زیســت محیطی در نظر گرفته می شود، گاه 
تأثیرات ســوء خود را فقط بر زنان می گذارد. 
به این ترتیب، زنان در حفظ محیط زیست از 
یک ســو، و چگونگی تصمیم گیری در مورد 
راه های برخورد با این مسأله منافع مستقیم و 
ملموسی دارند که لزوم مشارکت شان را نشان 

می دهد)2(. 
نظریه اکوفمینیسم عمدتاً بر دو نوع استدلال 
متکی است: یکی اســتدلال بدن محور است 
که ادعا می کند زنان از طریق تجربیات بدنی 
منحصر به فرد شامل تخمک گذاری، قاعدگی، 
حاملگی و فرزندآوری و شیردهی  و در مجموع 
توانایی زایش به طبیعت نزدیک ترند و راحت 

تر با آن ارتباط برقرار می کنند. دومی استدلال 
سرکوب اســت که مبتنی بر این باور است که 
واقعیت اجتماعی متفاوت زنان که ناشــی از 
تقسیم کار جنسیتی و سرکوب شدگی است 
زنان را به یــک بینش اجتماعــی و ارتباط با 
طبیعت )که آن هم مورد سرکوب و بهره کشی 

واقع شده( رسانده است.
این دو استدلال هر دو مورد انتقاد واقع شده 
و صحت آنها مورد تردید قرار گرفته است. در 
مورد استدلال اول که تکیه بر تجربیات بدنی 
زنان است  گفته می شــود در حالیکه تفاوت 
زنان و مردان در تجربیات بدنی قابل انکار نیست 
اما باید در حمایت از اســتدلال بدن محور که 
تجربیات بدنی ویژه زنان واقعاً به آن ها بینش 
برتر در ارتباط با طبیعت اعطاء می کند، محتاط 
بود. چنانکه کاترین روچ اشــاره می کند: اگر 
چه مردان قاعده نمی شــوند، بچه نمی آورند 
یا شیرنمی دهند، اما آنها نیز تمام فرآیندهای 
زیست شناختی انسانی مشــترک )خوردن، 
خوابیدن، مریض شــدن و مردن( را انجام می 
دهند و همچنین در انزال منی، تجربه ملموسی 

از بازتولید زندگی دارند. 
دیگر اینکه، اگر فرزندآوری یا شــیردهی، 
چیزی است که زنان را با طبیعت وفق می دهد، 
آیا زنانی که این فرآیندهای زیست شناختی را 
تجربه نمی کنند، کمتر با طبیعت ارتباط دارند؟ 
چنانکه رابین اکرسلی می گوید، اینکه تجربیات 

دکتر سیمین کاظمی
جامعه شناس 

اکوفمینیسم و نقدی بر آن
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بدنی ممکن اســت بین زنان و مردان متفاوت 
باشند، دلیلی وجود ندارد که یکی باید به طور 
اجتماعی به عنوان “برتر نســبت به دیگری” 
پنداشته شود. تأکید بر اینکه مردان نمی توانند 
بر مبنای تجربیات بدنی شناخت کسب کنند، 
تقلیل دادن وضعیت مردان به »دیگری« است 
و موجب می شود دوآلیسم سلسله مراتبی که 
بسیاری از اکوفمینیســت ها ادعا می کنند، 
خواهان برچیده شدن آن هستند را به شکلی 

معکوس به بار آورد.  
علاوه براین، شرایط زیست شناختی توسط 
افراد مختلف به طور متفاوت تجربه می شوند 
و تجربیات بدنی، خودشان مشروط به فرهنگ 
هستند. لین ســگال در این باره می گوید به 
تأکید بیش از حد بر اهمیت زیست شناسی و 
بدن زنانه، به طوری  که بدن زن تماماً در جهت 
سکس و تولید مثل دیده می شود، باید به دیده 
تردید نگریست. این تأکید می تواند انعکاسی 
از قدرتی باشد که پدرسالاری بر تجارب زنان از 

بدن شان تحمیل می کند. 
اســتدلال دیگری که مــورد انتقــاد قرار 
گرفته است، اســتدلال سرکوب و امتیاز دادن 
به تجربیات زنان از ســرکوب است. استدلال 
سرکوب ناظر به این است که چون زنان تاریخاً 
کمتر درگیر فرآیند تخریب محیط زیست بوده 
اند، جایگاه برتر »دیگری منتقد« را کسب می 
کنند که بر اساس آن می توانند روشی متفاوت 
را در مواجهه با مردســالاری و تخریب محیط 
زیســت ارائه دهند. رابین اکرسلی هشدار می 
دهد که اکوفمینیست ها باید در مورد هویت 
یابی بیش از حد و نیز پذیرش بدون نقد زنان 
محتاط باشند. او اشاره می کند که امتیاز دادن 
بیش از حد به تجربیات زنان می تواند رهایی 
بخشی عمومی زنان را از سه طریق مهار کند. 
اولاً چنین تحلیلی مــی تواند متضمن نادیده 
گرفتن این نکته باشد که بســیاری از زنان در 
فرآیند تخریب محیط زیست همدست مردان 
بوده انــد؛ ثانیاً می تواند در شــناختن و درک 
راههای متفاوتی که مردان خودشان از کلیشه 
های مردانگی رنج می برند،با شکست مواجه 
شود؛ ثالثاً می تواند به نادیده گرفته شدن اثر 
سایر دینامیسم های اجتماعی و پیش داوری 
هایی که با مسأله جنسیت غیرمرتبط هستند، 
بینجامد.  نهایتاً او احساس می کند در حالی 
که ارائه تجربیات قابل مشاهده و انتقادی زنان، 
ســتودنی اســت، امتیاز دادن بیش از حد به 

تجربیات آنها فقط می تواند منجر به یک تحلیل 
غیرمتعادل و تقلیل گرایانه مسائل اجتماعی و 

بوم شناسی شود.
سسیل جکســون نیز برخی انتقادات را به 
استدلال های اکوفمینیســتی وارد می کند 
که این انتقادات مبتنی بر داده هایی از برخی 
کشورهای آفریقایی هستند. او در رد استدلال 
ارتباط خوب زنان با طبیعت اشــاره می کند 
که چگونه محدودیت هایی مانند تقسیم کار 
جنســیتی می تواند از زنــان عاملان تخریب 
طبیعت بسازد و مثال می زند که   در کنیا فراهم 
کردن هیزم یک وظیفه زنانه است ولی کاشت 
درخت وظیفه زنانه نیســت، و زنان مشارکت 
اندکی در فعالیت های بازتولید درختان دارند. 

او همچنین معتقد است که »روابط مالکیت« 
در پرداختن به موضوع ارتباط زنان با طبیعت 
مغفول مانده است و اشاره می کند در جوامع 
مردسالار وارثان زمین پدران و پسران هستند. 
مادران و دختران از این قرارداد ضمنی مستثنا 
هســتند و بنابراین از آنها انتظار نمی رود که 
نگرانی بیشــتر یا قابل توجهی برای حفاظت 
از زمین داشته باشــند. او می نویسد: »روابط 
مالکیت  واسطه ای اســت که زنان و مردان با 
محیط خود در ارتباط هســتند. اگر با روابط 
مالکیت فردی آغاز کنیم، چنانکه ما در زمین 
های قابل کشــت زیمبابوه دریافتیم، خرید و 
فروش و اجاره شخصی وجود ندارد، اما زمین ها 
به مردان اختصاص دارد و به پسر بزرگشان به 
ارث می رسد. وراثت پدرسالارانه زمین به این 
معناســت که زنان معمولاً حق اولیه بر زمین 
ندارند. زمینی که زنان به حساب خود بر روی 
آن کار می کنند از طریق تخصیص شــوهر یا 
بستگان ذکور حاصل می شــود؛ و این حقوق 
ثانویه معمولاً به ازدواج مشروط است. در چنین 
شــرایطی برای زنان، تعهد به بهبود زمین، به 
وضوح، از طریق درک حــق تصرف متفاوت از 
مردان تحت تأثیر قرار می گیرد. آنها احتمالا 
زمان بسیار کوتاهتری را نسبت به مردان برای 
داشــتن ترجیحات دارند و با توجه به ماهیت 
بسیاری از شــیوه های حفاظت مانند کاشت 
درخت که بازده آنها آهسته است ، باید انتظار 
داشته باشیم که زنان نسبت به مردان تمایل 
کمتری به اتخاذ شــیوه های حفاظت داشته 

باشند« )3(.
یک نقد دیگر که به اکوفمینیســم وارد می 
شود این است که برای زنان فقیر در کشورهای 

جهان سوم که می کوشــند، غذای کافی برای 
زنده ماندن و تغذیــه فرزندان خود پیدا کنند، 
بوم شناسی دغدغة اصلی نیست. در این صورت 
نگرانی های بوم شــناختی را می توان یکی از 
تجملات زندگی زنان ثروتمندتر شمرد که وقت 
اضافی برای سر خود را گرم کردن با مشکلات 

بوم سازگان )اکوسیستم( را دارند )4(. 
در مجموع و با توجه به آنچه گفته شد، به نظر 
می رسد اگر چه توجه و دغدغه اکوفمینیسم 
برای محافظت از  محیط زیست و رؤیت پذیر 
کردن دانش محیط زیســتی زنان ارزشمند 
است و به فمینیسم شــمولیت بیشتر و ابعاد 
انسانی تر و اخلاقی تری می دهد، اما پایه های 
استدلالی آن نسبتاً سست است و تبعات این 
استدلالات ممکن اســت، بازتولید و استمرار 
ستم جنسیتی و تثبیت فرودستی زنان باشد. 
زنان می توانند به واســطه آگاهی اجتماعی از 
خطرات زیست محیطی، جنبش های محیط 
زیستی را شــکل دهند، بدون آنکه لازم باشد 
که مدعی آگاهی متکی به بدن متفاوت شوند. 
در حال حاضر بسیاری از زنان که لزوماً تجربه 
بارداری و فرزندآوری نداشــته انــد از اعضای 
جنبش های محیط زیستی در سراسر جهان 
هستند و دوشادوش مردان در این راه فعالیت 
می کنند. گرتا تونبرگ دختر نوجوان سوئدی 
که الهام بخش دانش آموزان دختر و پسر،  برای 
اعتراض به وضعیت محیط زیست و به چالش 
کشیدن سیاست های ضدمحیط زیستی است، 
نمونه ی خوبی است از این که زنان لازم نیست 
برای مشارکت در فعالیت هایی مانند محیط 
زیست الزاماً متکی به تجربیات بدنی و باروری 

شان باشند. 
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بنا به تعاریف منابع علمی کارست به منطقه ای آهکی که تمام جویبارهای آن 
بصورت مجراهای زیرزمینی در آمده و سطح آن کاملاً خشک و برهنه باشد یا نوعی 
الگوی پستی و بلندی که در اثر انحلال در سنگ های قابل حل )به ویژه سنگ آهک( 

ایجاد می شود، می گویند.
به زبان دیگر نوعی ناهمواری که به وسیله فرآیند انحلال در سنگ آهک، گچ و 
دیگر سنگ ها، ایجاد می شود و در حقیقت مجموعه ای از سوراخ های بزرگ، غار ها و 
زهکشی زیرزمینی است. واژه مزبور از زبان آلمانی مشتق شده است. نمونه شاخص 
چنین ناهمواری هایی در کوه های آلپ دیناریک در یوگسلاوی، شمال غربی و شمال 
شرقی ایتالیا، دیده می شود؛ اولین بار فرم این ساختار ها در یک نقشه توپوگرافی در 
ducatuscornililice، منتشر شد. واژه مزبور به صورت carst نیز نوشته می شود. 
علت ایجاد آن به وجود شکستگی ها و قابلیت انحلال توده سنگ مربوط می شود که در 

نتیجه آن یک سیستم غار زیرزمینی می تواند شکل بگیرد.
بیش از 25 درصد جمعیت جهان یا مستقیماً بر روی مناطق کارستی زندگی و یا 
آب شرب مورد نیاز خود را از منابع کارستی تأمین می کنند که برخلاف میزان دارایی 
آب های سطحی، ایران و کشورهای دیگر مانند چین، امریکا، اتریش و صربستان جزو 

کشورهای بسیار مستعد از لحاظ پتانسیل آب های کارستی هستند.
بسیاری از کشورهای دارای آب کارست 30 تا 40 درصد از مصارف آب شرب خود را 
از آب های کارستی تأمین می کنند که از مزایای استفاده از آب های کارستی به عنوان 
آب شرب می توان به افت تراز آب در آبخوان ها، جلوگیری از آفت آبخوان ها، دستیابی به 
آب های تجدیدپذیر باکیفیت مناسب از  نظر شیمیایی اشاره کرد. همچنین 17 درصد 

از آب شرب کشورهای اروپایی از کارست تامین می شود.
تا کنون سی هزار کیلومتر غار توسط غارنوردان جهان نقشه برداری شده است و 
حدس زده می شود حدود ده میلیون کیلومتر غار وجود داشته باشد که نود درصد آن 
در مناطق کارستیک است. طولانی ترین غار جهان غار ماموت ایالت کنتاکی با طول 

651 کیلومتر تا کنون نقشه برداری شده و عمیق ترین غار زمین حدود 2204 متر در 
آبخازیا به نام وریوکینا عمق دارد. البته دسته بندی ترین ها در غارها متنوع است که 
شامل وسیع ترین تالار زیرزمینی با نام ساراواک در مالزی با 154.5 هزار متر مربع، 
حجیم ترین فضای طبیعی زیرزمینی با حجم حدود 10.570 میلیون متر مکعب با 
نام میائوس در چین، عمیق ترین چاه غار جهان به نام ورتگلاویکا در اسلونی با عمق 
603 متر عمیق ترین حفره پر آب یا سینک هول جهان به عمق 404 متر به نام هرانیکا 
پروپست در جمهوری چک یا مرتفع ترین دهانه غار جهان در پاکستان با ارتفاع حدود 

6765 متر نام برد.
ناحیه ای بیش از 183 هزار کیلومترمربع از مســاحت کشور ما مستعد تشکیل 
آب های کارستی تشخیص داده شدند که در قالب 30 حوضه آبریز درجه یک قابل 
مطالعه است. منابع آب »کارستی« از جمله منابع حیات بخش کشور در زمینه کاهش 
بحران آب است. ایران بعد از کشورهای آمریکا، چین و ترکیه، بالاترین درصد کارست 
را دارد و بیش از 11 درصد سطح کشورمان را سازه های کارستی می پوشاند. تاکنون 
بیش از دو هزار غار به صورت الفبا در ایران لیست شده اند که تعداد اندکی از آنها نقشه 
برداری شده که نشانه ضعف پایه ای در غارشناسی ما است و البته نشاندهنده استعداد 

بالای غارزایی در این سرزمین می باشد.
نقشه مناطق کارستیک ایران از پایگاه ملی داده های علوم  زمین کشور

طولانی ترین غارهای آهکی ایران
1- غار کتله خور با طول حدود 21 کیلومتر نقشه برداری شده توسط: غارنوردان 
آلمان، سویس و جمعی از غارنوردان ایران، در آرشیو انجمن غار و غارشناسی ایرانیان

2- غار علی سرد با طول نقشه برداری شده 11440 متر، نقشه برداری شده توسط 
غارنورد بریتانیایی سایمون بروکس و غارنوردان ایران )کتاب اطلس کوه ها و غارهای 

ایران - داوود محمدی فر(
3- غار کلهرود اصفهان با 4550 متر طول نقشه برداری شده توسط گروه غارنوردی 
نقش جهان اصفهان )ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی غارشناسی - سازمان 

زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(
4- غار بورنیک فیروزکوه با طول 4000 متر نقشه برداری شده توسط غارنورد 

اتریشی ارنست گایر و غارنوردان ایرانی-کتاب غارهای ایران مایکل لمان
5- غار دانیال مازندران با طول 2158 متر نقشــه برداری شده توسط سایمون 

بروکس و غارنوردان ایرانی منتشره بر روی سایت غارنوردی در ایران

عمیق ترین غارهای چاهی آهکی ایران
1- غار پراو با عمق 752 متر نقشه برداری شده توسط غارنوردان انگلیسی )منتشر 

شده در کتاب غار پراو(
2- غار جوجار با عمق نقشه برداری شده 568 متر توسط نازنین بدرخانی و همکاران 
- سایت کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران )عمق کنونی این غار بر اساس ادعای 
اعضای گروه اکتشافی تا کنون به عمق 1300 متر رسیده است که رتبه اول را از آن 

خود می کند ولی هنوز نقشه و گزارش مستند آن منتشر نشده است.(
3- غار قیژلان با عمق کنونی 675 متر واقع در کوهستان پراو کرمانشاه، به گزارش 

گروه غارنوردی سورنا که همچنان ادامه دارد.
4- غار سم با عمق 406 متر نقشه برداری شده توســط غارنوردان فدراسیون 

کوهنوردی منتشره روی سایت غارهای ایران

جلال زارعی
غارنورد و فعال محیط زیست

حساسیت غارها و اهمیت حفاظت از آن برای انسان

نقشه پراکندگی مناطق کارستیک جهان؛ تقریباً ۲۷٪ پوسته زمین از کارست تشکیل شده است.
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5- غار شهبانودر کوهستان شاهو در کردســتان با عمق حدود 320 متر نقشه 
برداری شده توسط غارنوردان انگلیسی منتشره در کتاب به دنبال غارهای عمیق 

در ایران
 6- غار بن دور با عمق 180 متر توسط غارنوردان انگلیسی - کتاب به دنبال غارهای 

عمیق در ایران

وسیع ترین تالارهای غاری ایران
1- غار دوسر یزد با مساحت حدود 81500 متر مربع که چهارمین تالار وسیع و 
5 میلیون متر مکعب که دارای رتبه هشتمین تالار حجیم غاری جهان است. نقشه 

برداری شده توسط گروه نقش جهان اصفهان ارائه شده در مجله کوه؛

عمیق ترین چاه غارهای یک تکه ایران
عمیق ترین چاه غار ایران چاه غار قلا در کوهستان پراو به عمق 559 متر که بعد 
از چاه ورتگلاویکا دومین چاه غار عمیق یک تکه جهان محسوب می شود. گزارش از 

گروه غارنوردی سورنا
2- غار سرو 215 اراک اســت با عمق حدود 190 متر نقشه برداری شده توسط 

جلال زارعی و سعادت لطفی زاده منتشره در مجله کوه
3- چاه غار جهان بین با عمق حدود 145 متر نقشه برداری شده توسط غارنوردان 

انجمن غارنوردان ایران منتشره در سایت غارنوردی در ایران

طولانی ترین غار نمکی ایران
1- غار نمکدان قشم با طول حدود 6580 متر نقشه برداری شده توسط دکتر مایکل 
فیلیپی و غارنوردان و دانشمندان جمهوری چک و ایران منتشره در مقالات بررسی 

زمین شناسی گنبدهای نمکی قشم. این غار طولانی ترین غار نمکی جهان است.
 2- غار دانشــجو با طول 1909 متر توســط دکتر فیلیپی و همکاران - سایت 

غارنوردی در ایران
طولانی ترین غارهای گچی یا ژیپسی ایران:

غار ژیپسی گرمسار به طول 475متر، شناسایی و نقشه برداری شده توسط گروه 

غارنوردان البرز در سال 1393- وبلاگ گروه غارنوردان البرز

اهمیت غارنوردی در مطالعات علمی و حفاظت از غارها
برای مطالعه علمی غارها و استخراج اطلاعات مهم از آنها که یک امر لازم برای 
هر کشوری است نمی شود به روش های سنجش از راه دور و یا راهکارهای معمول 
علمی بسنده کرد و بهترین روش ورود به غارها یعنی غارنوردی و کار عملی است. به 
زبان ساده فقط با غارنوردی است که می شود غارشناسی کرد. برای کاربردی کردن، 
حفاظت و حتی امداد و نجات افراد حادثه دیده در غارها اول باید به کاوش و شناسایی 
آنها پرداخت که چنین کاری نیاز به گروه های تخصصی و آموزش دیده غارنورد دارد. 
از اولین مستندات برداشت شده توسط این گروه ها می توان به تهیه مختصات دهانه و 

نقشه برداری و عکاسی از داخل غارها اشاره کرد.
نقشه برداری از غارها یکی از ملزومات شناخت آنها است. این فعالیت به نوبه خود 
سخت بوده و انجام آن حین غارنوردی مخصوصا از نوع عمودی به سختی آن دو چندان 
می افزاید. غارها مکان هایی با دسترسی محدود هستند که مثل باقی بخش های 
طبیعت نمی شود مثلا با یک هواپیما یا ماهواره از آنها نقشه ای تهیه کرد پس دولت ها 
با استفاده از تخصص غارنوردان جدی و دلسوز و با پشتیبانی از سازمان ها و گروه های 

مردم نهاد غارشناسی در کشور خود سعی در پیشرفت این کار مهم دارند.
از طرف دیگر به دلیل تخصصی بودن این کار و سختی های آن نسبت به گردش 
تفریحی در غارها همچنین عدم حرفه ای بودن نقشه برداری غار معدود کسانی به این 

کار روی می آورند.
نقشه غارها برای کارهای تحقیقاتی و امداد و نجات لازم است و در میان غارنوردان 
به سند غار معروف است یعنی اگر از غاری نقشه نداشته باشید آن غار کشف شده 

محسوب نمی گردد.
نقشه برداری از غارها بخشــی از فعالیت هایی است که توســط غارنوردان یا 
غارشناسان درغارها انجام می شود. آنها غارها را طی جستجوهای خود یافته و از آنها 
نقشه برداری می کنند. این نقشه ها با انواع روش های مختلف علمی و ابزارهای ابداعی 
برداشت شده اند به صورتی که توسط اتحادیه جهانی غارشناسی درجه بندی هایی 
برای آنها تعریف شده است. این درجه بندی ها از کروکی که از یادآوری غارنوردان در 
یک پیمایش انجام می شود تا نقشه برداری با دستگاه های پیشرفته الکترونیکی رتبه 
بندی شده اند. یعنی اگر کسی با کمترین امکانات و کیفیت هم از غاری نقشه تهیه 

کرده باشد نیز آنرا قابل قبول دانسته اند.
فواید و استفاده های نقشه غار برای انسان ها بسیار است، از آن جمله می توان به 
اندازه گیری های مختلف مثل طول، عمق، مساحت و حجم غارها، جهت های شکل 
گیریشان، استفاده های علمی مثل علوم زمین و حتی دیرین و باستان شناسی نام برد.

یکی دیگر از موارد مهم استفاده از نقشه غارها در امداد و نجات غار است به طوری که 
در حین رخداد حادثه بعد از خبردار شدن گروه امداد متخصص فرمانده عملیات امداد 
از نقشه برای طرح ریزی عملیات امداد استفاده می نماید و این کار شاید برای یک فرد 
با تجربه حدود کسری از ساعت طول بکشد. اما در صورت نبود آن، گروه امداد باید از 
اطلاعات شفاهی افراد دارای تجربه غار مورد نظر استفاده نموده و خود را در گرو زمانی 

طولانی تر و عملیاتی غیر مطمن قرار بدهد.
از آغاز شروع تاریخ غارشناسی نقشه برداری از غارها نیز بخشی از فعالیت های 
انجام شونده در غارها بوده است و تا کنون غارهای بسیاری در جهان نقشه برداری 
شده اند. حتی در بعضی کشورهای پیشرو در زمینه غارشناسی تعداد غارهای نقشه 
برداری شده نزدیک صد در صد از غارهای این کشورها است و غارنوردان این کشورها 
فعالیت های خود را معطوف کشورهای کمتر کار شده می کنند. از جمله آنان می توان 
به لیست ترین های غارها در بالا اشاره کرد. در بالا یکی از آخرین نقشه های برداشت 

۱۱۱ترین های غارهای ایران هم مسلما خواندنی هستند، این لیست بنا به نیاز اطلاعاتی 
و دانش مربوط به اندازه گیری غارها در جهان و به تبع آن در ایران تهیه شده است.
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شده توسط گروه غارنوردان البرز به سرپرستی نگارنده را مشاهده می کنید که طی سه 
سال و تعداد 6 برنامه یکروزه غیر مداوم به انجام رسیده است. غار ظالمگاه یک معدن 
باستانی مس بوده که در نسل های قبلی حفاری شده و امروزه رها شده است و با اینکه 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اما از آن محافظتی نمی شود در نتیجه همچنان 

شاهد تخریب و حفاری غیر مجاز در آن هستیم.

پدیده های زیبا و حساس در غارها 
Speleothem اسپلوتم ها )غار نهشته ها(، 

رسوبات شیمیائي داراي شبکه بلوري شکل دار تا نیمه شکل دار و یا بصورت آمورف 
هستند. بدلیل اینکه محیط غار داراي درجه حرارت ثابت و رطوبت نسبي بالایي بوده 
و این شرایط را در طول زمان هاي طولاني ثابت نگه مي دارد، شرایطي ایده آل براي 
رسوب گذاري شیمیایي کاني ها فراهم مي شود و اشکال زیبایی از سنگ پدید می آیند.

این پدیده های بسیار شکننده در غارها به دلیل زیبایی افراد را به خود جذب کرده 
و باعث شلوغی غارهای محافظت نشده و فاقد امکانات توریسم می شوند. گردشگران 
آموزش ندیده در غارهای حفاظت نشده رفتار درستی از خود بروز نمی دهند و این 
موارد را برای خوشــی زودگذر خود تخریب می کنند. تولید هر سانتی متر مکعب 
غارنهشته به موارد مختلفی مثل ترکیبی از فرآیندهای شیمیایی، حجم جریان آب، 
میکروارگانیسم ها، فشار، تأثیرات جوی، دما و... بستگی دارد اما به صورت ضمنی گفته 
می شود که حدود هزار سال به طول می انجامد و بدین صورت می توان نتیجه گرفت 

پدیده داخل عکس زیر چند میلیون سال قدمت دارد.

اهمیت حیات خفاش ها در غار
نزدیک به ۷۰٪ خفاش ها حشره خوارند. خفاش ها در سراسر جهان پراکنده اند 
و نقش زیستی مهمی در پاکسازی گل ها از حشرات و پراکنده کردن دانهمیوه ها و 
گرده گل ها در زمین دارند. آنها در دسته های بزرگ در غارها یا روی درختان، بیتوته 
می کنند. هر خفاش در یک شب می تواند به اندازهیک-سوم وزن بدنش حشره بخورد 
و چندصد حشره در بازهچند ساعت شکار کند. به عبارت دیگر یک دستههزارتایی از 
خفاش ها می تواند چهار تنُ )چهار هزار کیلوگرم( حشره را در یک سال شکار کند. اگر 
خفاش ها رو به انقراض روند شمار حشره ها  و آفت ها بسیار بیشتر از حد خطر می شود.

در زمستان حتی کاوشگران بی آزار هم باعث بیدار شدن آنها از خواب زمستانی 
می شوند و هر دفعه که آنها از خواب بیدار شوند چربی ذخیره شده در عرض 2 ماه خود 
را از دست می دهند. بنابراین ممکن است تا بهار دوام نیاورند. هنگام شیر دادن، مادرها 
و نوزادان دور هم جمع می شوند و با تشکیل گروه بزرگی، هوای غار را با حرارت بدنشان 

گرم می کنند. امروزه فضای حیاتی خفاش ها کاهش پیدا کرده است و آنها مجبور 
شده اند از پناهگاه طبیعی خود به فضاهای مصنوعی دیگر رانده شوند. در مناطقی مثل 
آمریکای شمالی و اروپا ورود به غارهایی که خفاش ها در آن ساکن هستند در فصل 

سرما برای احترام به خواب زمستانی آنها ممنوع است.

غارها چه کاربردهایی برای ما دارند؟
کاربردهای غارها برای انسان ها در اقصی نقاط جهان متفاوت و متنوع است. با اینکه 
تنها تصور کاربردی نسبت به غارها در ایران فقط منتهی به ژئوتوریسم از نوع عمومی 
آن اســت، حتی در ایران نیز می توان انواع کاربردهای غیر توریستی مطلوبی نیز از 
غارها را دید. با یک جستوی آنلاین می شود لیستی تقریبا کامل از این موارد از سراسر 
جهان و ایران ارایه داد تا برای مراجع مدیریت غار و کارست آگاهی کافی بیافریند. در 
یک نگاه عمومی به غارها می توان دیدگاه بشدت قوی متمایل به ژئوتوریسم در غار از 
سطوح علمی و مدیریتی تا عمومی را مشاهده کرد که منجر به خواست قوی به سوی 
توریستی کردن تمام غارها است. این انتخاب به صورت غیر علمی و بدون مطالعه اولیه 
غارها نسبت به اهمیت و حساسیت آنها انجام می شود که منجر به تخریب و آلودگی 
تعداد بسیار زیادی از غارهای فلات ایران و بروز حوادث غم انگیز فراموش شده داخل 

غار گشته است.
لیستی از کاربردها و اهمیت غارها برای انسان، می تواند نمونه ای در جهت افزایش 

آگاهی و راهنمایی برای مراجع مدیریت منابع غار و کارست باشد:
- مشخص نمودن شیوه حفاظت و کانون آلودگی منابع آبی زیر زمینی

- دفع آفات کشاورزی
- درمان بیماریهای تنفسی

- شناسایی کانی های معدنی
- یخچال طبیعی

- ذخیره انرژی، انبار کردن گاز مایع، استفاده از غارها به عنوان باتری
- ارزش های معنوی بومی

- باستان شناسی
- دیرینه شناسی

- تحقیقات زیست شناسی
- صنعت توریسم و انواع آن

- حفاظت و پناهگاه، اهداف نظامی
- تعیین خصوصیات ژئولوژیکی

- تحقیقات مورفولوژیکی
- هیدرولیکی

- هیدروژئولوژیکی
- آنتروپولوژیکی )دیرین انسان شناسی(

- پالئواکولوژیکی 
- پالئوکلیمیت )دیرین هواشناسی(

آیا غارهای ایران تخریب شده اند؟
 میزان آلودگی و تخریب در غارهای ایران به عنوان میراث زمین شناختی مهم به 
دلیل نبود آگاهی عمومی و متولی قانونی توریسم بسیار فراتر از حد تصور است. ورود 
انسان  ها به محیط غارها تخریب  ها و اثرات جبران ناپذیری بر غارها باقی می  گذارد که 
بسیاری از آنها قابل برگشت نیستند. بسیاری از غارهای ایران به علت عدم آگاهی افراد، 
امکانات حفاظتی یا متولی قانونی در طول زمان دچار تخریب  های عمده  ای شده  اند. 
اگرچه میزان و حجم آنها در غارهای گوناگون با هم فرق می  کند، اما در بسیاری از 

نقشه غار ظالمگاه طالقان از گروه غارنوردان البرز
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موارد شکل و نوع تاثیرات تخریبی یکسان بوده است. حتی سختی دسترسی به دهانه 
غارها مثل غار دیواره ای کلماکره که آثار باستانی آن توسط محلی ها به یغما رفت و یا 
سختی ورود و پیمایش غار خطرناکی مثل پراو که تا کنون پنج تن در آن جان باخته اند 

هم مانع بزرگی برای تخریب و آلودگی غارها توسط انسان نیست.
بر اساس تحقیقات علمی، حضور افراد زیاد داخل غارها و دی اکسید کربن حاصل 
از بازدم آنها یک نوع تخریب و آلودگی انسانی در این بخش از طبیعت است و برای 
برنامه های غارنوردی بهتر است که تیم های غارنوردی کم تعداد بسته شود که هدف 
مفیدی را دنبال می کنند نه گروه هایی که به صورت خیلی شلوغ برنامه خود را انجام 
می دهند؛ مضاف بر اینکه اهداف این گروه ها بیهوده و خودخواهانه است و دفعات 
استفاده آنها از غارها بســیار زیاد و بی ضابطه بوده است، تیم های غارنوردی را افراد 
آموزش دیده و آشنا با ایمنی و اصول غارنوردی با اهداف و نتایج مفید مثل نقشه برداری 
به دفعات محدود تشکیل می دهند و بعد از اتمام اهدافشان غار مربوط را ترک می کنند.

تاسیس یک جامعه خالص و مستقل غارنوردی با سیستم آموزشی مبتنی بر اصالت 
تاریخی این فعالیت که با شعار کاوش، مطالعه و حفاظت عجین بوده، منوط به خارج 
شدن آموزش و مدیریت آن از کنترل ســازمان های غیر مرتبط و غیر متخصص با 

چهارچوب صرفا ورزشی است تا این فعالیت را فدای اهداف بیهوده نکنیم.
هزاران غار در سرزمین ما وجود دارند و هیچ قانون و محافظتی برای آن ها نیست و 
در چنین وضعیتی تمام این بخش مهم از طبیعت در خطر نابودی است و مدیریت آن 
نیازمند حضور و تلاش گروه ها و سازمان های مردم نهاد در کنار سازمان های دولتی و 
قانونی و متخصص است. کار بسیار بزرگی که حتی با توان کنونی، اتمام آن را نمی توان 

تا صد سال دیگر هم امیدوار بود.

تاثیر زباله در اکوسیستم غار
غارها دربرگیرنده اکوسیستم حساسی هستند که در شرایط طبیعی زیرزمین 
بوجود آمده اند و در مقایسه با بسیاري از اکوسیستم هاي دیگر داراي گونه هاي زیستی 
محدودتر و جمعیت کمتري می باشند. دماي کم، رطوبت زیاد، تاریکی مطلق، کمبود 
مواد غذایی وآبهایی که معمولا اکسیژن کمی دارند از جمله خصوصیات محیط غارها 
هستند که در تمام طول سال تقریبا ثابت می باشــند. جانوران و موجوداتی که در 
زیرزمین زندگی می کنند آنچنان با شرایط یکنواخت این محیط منطبق شده اند که 
قابلیت پایداري براي زنده بودن در محیطی که تغییر می کند را از دست داده اند و از این 
رو ساکنین غارها و موجودات ساکن آب هاي زیرزمینی تقریبا به عنوان حساس ترین 
و آسیب پذیرترین گونه هاي زیستی زمین شناخته می شوند. وجود هرگونه عامل 
غیربومی و غیرطبیعی در محیط غارها می تواند موجب برهمزدن اکوسیســتم، 

گونه هاي جانوري و اجتماعات میکروبی آنها شود.

موارد تخریب و آلودگی غارها
این موارد فقط به یکی دو مورد بالا ختم نمی شوند و با توجه به تجربیات و مطالعات 
مختلف در جهان می توان از تعویض روغن، نمک پاشی جاده ها در زمستان، استفاده 
از کود و سموم کشاورزی، توسعه مناطق شهری، روستایی و صنعتی در سطح بالای 
محدوده غار، احداث سدها، تخریب جنگل ها و مراتع، استخراج معادن، برداشت بی 

رویه آب های زیرزمینی، توسعه کشاورزی و حفاری گنج یابی اشاره کرد.

بیشترین تخریب و آلودگی غارها از زمینه گردگشگری است:
با وجود کاربردها و حساسیت های زیاد در غارها متاسفانه ما همچنان شاهد بروز 
نوعی از گردشگری بی ضابطه در این بخش از طبیعت هستیم که نشانه نبود قوانین 
مطلوب و آموزش درست در سطوح مختلف اجتماعی و مدیریتی ما است که باعث 

فقدان امکانات و زیرنبای گردشگری مناسب، نبود محافظت محیط زیستی مطلوب و 
حتی مطالعات علمی کافی در غارهای ما است که هزاران غار راتخریب و  آلوده و باقی 
آنها را در معرض نابودی زودرس قرار داده است. پیشنهاد تاسیس گروه های دلسوز 
و متخصص غارشناسی به صورت مستقل و مردم نهاد و تاسیس سازمان های ملی و 
محلی مرتبط با آن با حمایت و پشتیبانی دولتی از طرفی کمبود توان و نیروی دولتی 
را برای دستیابی به اهداف مدیریت منابع طبیعی زیرزمینی رفع کرده و از طرف دیگر 
این جو و قدرت تخریب گر را به سمت مفید هدایت خواهد کرد؛ راهی که مشابه آن در 
تقریبا تمام کشورهای فعال به مدت 12 دهه به صورت موفقیت آمیزی امتحان شده 

و به ثبت رسیده است.
برای ما غارنوردی یک مســابقه ورزشی نیست، بلکه تلاشی در جهت شناختن 
طبیعت است. ما برای برنده شدن در مسابقه طبیعت را تخریب نمی کنیم بلکه سعی 
می کنیم با بالا رفتن درک و دانش از طبیعت آنرا حفاظت کنیم. ما با انتقال دانش 
غارشناسی به جامعه سعی در بالا رفتن درک جامعه از ارزش ها و اهمیت این بخش 
حساس از طبیعت داریم تا در نهایت به استفاده پایدار برسیم. آنجا که بتوانیم در حد 
سواد و توانمان کمی از این اطلاعات را از غار استخراج کنیم به وظیفه خود در قبال 
طبیعتی که از آن استفاده می کنیم عمل کرده ایم. غارنوردی برای ما لذت بخش و 

مفرح است زیرا با آن می توانیم ناشناخته ها را کشف کنیم.
در غارنوردی مسئولانه ما بهتر است به هدف و نتیجه کار خود توجه کنیم. آیا برنامه 
ما فوایدی برای جامعه و طبیعت دارد؟ یک غارنورد مسئولیت پذیر برای اهداف غیر 
لازم و غیر ضروری، همانند پیمایش غار به غارنوردی نمی پردازد. اهداف ضروری 

همانند امداد و نجات و اهداف لازم مثل نقشه برداری، پاکسازی و... می باشند.

منابع: 
درآمدي بر تاثیر زباله در اکوسیستم غار طاهر شاهواري، کارشناس باستان شناسی

 http://www.isna.ir/news/95102113339
Caverbob.com
NGDIR.com
http://alborzcavingclub.blogfa.com/post-244.aspx 
http://33ngs.conference.gsi.ir/Files/Congress-

DataSend/122/
http://35ngs.conference.gsi.ir/fa/congress/

و مقالاتی از ویکی پدیا

عکسی از غارنهشته های غار چال نخجیر دلیجان از جلال زارعی
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انتقال آب میان حوضهای را میتوان نمونهی بارز 
شیوهای دانست که انســان، طبیعت را برای تامین 
نیازهای خود مورد بهرهبرداری، تغییر و بازساخت 
قرار میدهد. هدف از مدیریت بین حوضهای، تفکر 
بهرهبرداری بهینه از منابع آبی بین دو حوضه بوده 
به نحوی که حداقل چالش در حوضهها ایجاد گردد. 
این امر میبایست به طریق مدیریت فرا بخشی و لحاظ 
نمودن عوامل فنی-اقتصادی و زیست محیطی و با 
تأکید بر ملاحظات اجتماعی-سیاسی صورت گیرد. 
اگر چه قدمت انتقال آب به صدها سال پیش برمیگردد 
ولی ضرورت طرح این موضوع از دویست سال پیش 
تاکنون بیشتر احساس شده است)رستم افشار و پیره، 
1383(. دهه 1960میلادی دورهاي است که بنا به 
ضرورت زمان طرحهاي انتقال آب مطرح شد  بعضی 
از کشورها نیز تجربهی چنین پروژه هایی را در طی 
تاریخ خود داشته اند. با گذشت زمان و درک اهمیت 
مسائل زیســت محیطی و اجتماعی در طرحهاي 
توسعه منابع آب، بسیاري از طرحهاي انتقال آب بین 
حوضهاي مورد تجدید نظر قرار گرفت و برخی نیز به 
کل از دستور کار خارج شدند. اوج طراحی و اجراي 
پروژههاي عظیم انتقال آب در کشورهاي صنعتی 
و پیشــرفته به دهههاي1960 و 1970میلادی باز 
میگردد. در کشور ما نیز به دلیل توزیع ناهمگون زمانی 
و مکانی بارش و رواناب موجب ایجاد حوضههای آبخیز 
با ذخایر آبی متفاوتی شده است.  بیشترین دریافت 
ریزش جوی اختصاص به حوضهــی البرز و زاگرس 
دارد یعنی هرچه از غرب به شرق پیش می رویم تمدن 
رودخانهای جای خود را به تمدن چشــمه و چاه  و 
قنات و هامونها میدهد و رودخانههای دائمی تبدیل به 
رودخانههای فصلی میشود. بنابراین از دیرباز به منظور 
ایجاد تعادل در استانهای مختلف و دسترسی به آب در 
استانهای محروم تصمیماتی در انتقال آب برخی از 
رودخانهها از جمله کارون گرفته شد. اما امروزه به دلیل 

رخ دادن فرایند تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی و 
کاهش بارش و تغییر مکانیسم بارش از جامد به مایع 
)برف به باران( و بروز خشکسالیهای پی در پی و مداوم 
در حوضههای مبداء انتقال آب، خود این حوضهها با 
کمبود آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و... 
مواجه شدهاند به گونهای که آب مازادی برای انتقال 
به سایر حوضهها باقی نمانده است. با توجه به وقوع 
پدیدهی گرمایش جهانی و تغییراقلیم در منطقه و به 
دنبال آن کاهش بارش و وقوع خشکسالیهای مداوم 
در نتیجه بارش کاهش چشمگیری داشته است که به 
دنبال آن موجب کاهش رطوبت خاک و چسبندگی 
ذرات تشکیل دهندهی آن خصوصأ در سطوح فاقد 
پوشش گیاهی شــده و به تدریج این مسئله حادتر 
شده که این عامل باعث ایجاد کانونهای گرد وغبار در 
منطقه شده که با ناپایداری های اقلیمی همراه بوده و 
خسارات زیادی را باعث شده است. گردوغبار یکی 
از مهمترین مخاطرات آبوهوایی محسوب میشود. 
مکانیسم تشکیل آن بسیار پیچیده است، که در ارتباط 
با سرعت باد، اندازه ذرات خاک، سیستم هوای محلی، 
بارش کوتاه مدت، رطوبت خاک، حدود جنگلزدایی، 
تداوم خشکسالی، تغییرات کاربری اراضی و همچنین 
فعالیتهای انسانی میباشد)نامی و همکاران،1391:7(. 
اجرای پروژه های انتقــال آب نیاز به مطالعاتی همه 
جانبه دارد و برای کشوری مثل ایران با توجه به زمانها 
و مکانهای مختلف نوعی احتیاط را میطلبد که آباد 
کردن یک منطقه منجر به تخریب منطقهای دیگر 
نشود. با توجه به پیچیده بودن پروژههای انتقال آب 
به علت افزایش تعداد عوامل درگیر مانند اجتماعی، 
اقتصادی، فنی، زیستمحیطی و... اجرای این پروژهها 
با مشکلات بیشتری مواجه میشود. بههمین دلیل 
یونسکو در ســال 1999 پیشنهاد معیارهایی نظیر 
ســودمندی اقتصادی،کیفیــت زیســتمحیطی، 
فرهنگــی- اجتماعی و توجه بــه توزیع منافع بین 
 .)1999 ,Cox(حوضههای مبداء و مقصد را ارائه نمود
شرایط حاد آن مسائل و بحرانهای سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و زیستمحیطی را به همراه داشته 
که اگر به صورت ضربتی با آن توجه نشــود مسائل 
اورژانسی بعدی)مهاجرت، اعتصاب، و...(  را بهدنبال 
خواهد داشــت. بر اساس آمار منتشــر شده میزان 

خسارت مالی ناشی از خشکســالی بر کشاورزی و 
دامپروری کشــور بیش از 5/2 میلیارد دلار برآورد 
شده است)طرفی، 1390، 4(. وجود سطوح بیابانی 
وســیع در منطقه، کاهش بارندگی، خشک شدن 
تالابهای شــادگان و هورالعظیم و به تبع آن کاهش 
پوشــش گیاهی در ســطح منطقه و عبور سیستم 
هوایی به صورت سینوســی موجب شده است که 
استان خوزستان بیشــترین تعداد روزهای همراه با 
گردوغبار را در سطح کشور دارا باشد. علاوه بر تغییر 
اقلیم و گرمایش جهانی، دخالت بیرویهی انســان با 
احداث سازههای آبی از جمله سدهای بهرهبرداری 
شدهی کارون3 و4،کرخه، گتوند و مسجدسلیمان 
و... نقش مهمی در ایجاد و تشدید کانون گردوغبار 
در منطقهی مورد مطالعه داشته است. اجرای پروژه 
های انتقال آب از قبیل کوهرنگ1 از سال 32 تاکنون 
)سالانه 300 میلیون متر مکعب(، کوهرنگ 2 از سال 
68 تا کنون )سالانه 255 م م م(، چشمه لنگان از سال 
84 تا کنون )سالانه 120 م م م(، خدنگستان از سال 
92 تاکنون )سالانه 40 م م م(، انتقال آب سرشاخه 
کارون )دز(از الیگودرز به گلپایــگان و قمرود که با 
عبور از استان مرکزی به قم میرسد )از سال1395( 
سالانه حدود 200 میلیون متر مکعب و انتقال آب 
سدکمال صالح به اراک از ســال90 تاکنون سالانه 
65 میلیون مترمکعب، از سویی دیگر مسئله را حادتر 
کرده اســت. وقوع پیدرپی توفانهای گردوغباری در 
این استان موجب ایجاد مشکلات گوناگونی از جمله 
مسایل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، کاهش تردد، 
بسته شدن مراکز اداری و آموزشی، ایجاد بیماریهای 
دستگاه تنفسی، بروز سرطان ریه، بروز بیماریهای 
قلبی و عروقی، کاهش تولیدات کشاورزی به میزان 
30-5 درصد شده است و همچنین اثرات زیانباری بر 
سلامت و اقتصاد جامعه و تغییر اقلیم و در یک جمله 
محیط زیست و همچنین برخی فعالیتهای هوایی 
از جمله مخاطره جدی برای فــرود، پرواز و حرکت 
هواپیما روی باند دارد)نامــی و همکاران،1391:2(. 
استان خوزستان با توجه به موقعیت جغرافیاییاش 
شرایط متنوع آبوهوایی را دارا میباشــد. لذا در ایام 
مختلف سال دارای ناپایداریهای خاص اقلیمی است. 
توأم با این ناپایداریها انــواع مخاطرات محیطی که 

عاطفه بساک
دانشجوی دکتری آب 
وهواشناسی دانشگاه خوارزمی

  اثرات پروژه های انتقال آب 
در ایجاد یا تشدید کانون های گردوغبار
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مشکلساز بوده از جمله پدیده گردوغبار را میتوان نام 
برد. رخداد این واقعه در دورههای مختلف سال که 
ناپایداریها حاکم میشوند تا فاصلهی 400 کیلومتری 
از منبع اصلی امتداد داشته و باعث ایجاد اختلال اثرات 
نامناسب زیست محیطی و بروز خسارات زیادی در 
زمینه مشکلات حاد، تهدید سلامت انسانی و مسائل 
حاد کشــاورزی، صنعتی، حملونقل و سیستمهای 
مخابراتــی و... میگردد)بهرامی،کیــوان:1393(. 
موقعیت جغرافیایی استان خوزستان و همجواری 
آن با پهنههای وسیع بیابانهای کشورهای همسایه و 
گسترش سرزمینهای بایر در سطح استان موجب شده 
است که این منطقه به کرات در معرض گردوغبارهای 
شدید قرار گیرد. این درحالی است که به نظر میرسد 
آنطور که میبایســت، سهم پژوهشــهای مرتبط با 
تعیین دقیق نقش پروژههای انتقال آب و سدسازیها 
در پایداری اکولوژیک سرزمین، به خوبی مشخص 
نشده اســت. از  آنجا که تحقیق جامعی در زمینهی 
بررسی نقش اجرای طرحهای انتقال آب و تأثیر آنها 
بر پدیدهی گردوغبار به وســیلهی سنجش از دور 
و سیســتم اطلاعات جغرافیایی انجام نشده است 
برآن شدم تا به کمک دادههای سنجش از دور و در 

محیط GIS و با استفاده از روش آماری سهم و نقش 
اجرای این پروژههــا را در میزان)کاهش/افزایش( 
گردوغبارهای منطقهی مورد مطالعه بررسی کنم که 
بدین منظور ابتدا پارامترهای روزانهی اقلیمی)شکل1( 
و همچنین دبی مورد نیاز 9 ایستگاه سینوپتیک و 9 
ایستگاه هیدرومتری )شکل2( در دورهی آماری 30 

ساله جمع آوری شد.
 Excel, Spss, نــرم افزارهای مــورد اســتفاده 
 Minitab, Matlab, ArcGIS, ENVI, GRADS,
WRPLOT بوده است. از دادهها و تصاویر ماهوارهای 
جهت بررسی وضعیت پوشش گیاهی، رطوبت خاک، 
ذرات گردوغبار در منطقه مورد مطالعه بهرهگرفته شد. 
باتوجه به نتایج روند گازهای گلخانهای طی سالهای 
1985 تا 2015، دورهی مطالعاتی به دو دورهی قبل 
از گرمایش جهانی)1985-1995( و بعد از تشدید 
گرمایش جهانی)1996-2015( تقسیمبندی شد. 
سپس با استفاده از روشهای آماری، سنجش از دور 
اقدام به بررسی دورههای مذکور گردید. نتایج حاصل 
از همبستگی بین پارامترهای اقلیمی و هیدرومتریک 
با گازهای گلخانهای نشان داد که بین گرمایش جهانی 
و پارامترهای بکار رفته در این تحقیق تنها  28,9درصد 

دارای همبستگی و 71,1درصد عدم همبستگی را 
نشان میدهند. نتایج حاصل از بررسی بلند مدت عناصر 
بکار گرفته شده نیز نشان داد که دبی کارون در دورهی 
آماری دوم نسبت به دورهی اول 71,23 مترمکعب در 
ثانیه کاهش داشته و پوشش گیاهی با کاهش 0/4 در 

شاخص  NDVIمواجه بوده است. 
همچنین وسعت و میزان رطوبت خاک حوضه نیز 
در قسمت غرب حوضه روندی کاهشی و در قسمت 
شرقی حوضه وسعت رطوبت خاک روندی افزایشی 
را نشان میدهد که نقش سدسازی و مدیریت آب در 
افزایش رطوبت خاک در شرق حوضه و کاهش آورد 
آب و رطوبت خاک در غرب حوضه مؤثر بوده اســت. 
با کاهش رطوبت و عبور جریانات از روی منطقه مورد 
مطالعه، ذرات ریز خاک جدا شده و موجب بروز حداکثر 
گردوغبار در منطقه میشوند که این امر میتواند اثرات 
زیست محیطی و مخاطرات انسانی از جمله ابتلا به 
انواع امراض تنفسی و ریوی و همچنین کاهش سطح 
زیرکشت محصولات غذایی و در نتیجه کاهش امنیت 

غذایی را در پی داشته باشد.
* معرفی پایــان نامه:  اثــرات پروژه هــای انتقال آب 
سرشاخه های کارون در ایجاد یا تشدید کانونهای گردوغبار 

GIS & RS خوزستان با بهرهگیری از فناوریهای

شکل)1(. پارامترهای مورد استفاده                                            

شکل)3(. گردوغبار در دوره آماری اول)1995-1985(                

    شکل)2(. موقعیت جغرافیایی ایستگاه های مورد مطالعه

    شکل)4(.  گردوغبار در دوره آماری دوم)2015-1996(
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خرسان 3؛ سدی که نباید ساخته شود!

کارون بزرگ به عنوان تنها رودخانه ی قابل 
کشــتیرانی در ایران، این روزها حال خوشی 
ندارد. شــاهرگ حیاتی دیار خوزســتان که 
از سرشــاخه های زرد کــوه بختیــاری و دنا 
سرچشــمه می گیرد و پس از همــراه کردنِ 
رودخانــه دز با عبور از کهــن زادبوم هایی که 
نخستین خاستگاه های تمدن بشری هستند، 
درنهایت به خلیج  فارس ملحق می شــود، در 
آســیب پذیرترین دوران خود به سر می برد. 
آنچه حیات کارون بزرگ و به دنبال آن زندگی 
مردمان و زیســتمندان حوضــة آبخیز آن را 
با تهدیــد و چالش هــای نگران کننده مواجه 
کرده است، سدســازی ها و پروژه های انتقال 
آب بین حوضه ای بر روی سرشــاخه های این 
رودخانه و مدیریت ناپایدار و بهره برداری های 
غیرمسئولانه ناشــی از توسعه کمی و بی رویه 
اراضی کشاورزی در دشت خوزستان است که 
منجر به نادیده گرفته شدن حق آبه زیستی این 
رودخانه و خشــکی تالاب ها شده است. البته 
فراموش نکنیم که خشک سالی های پی درپی 
ســال های اخیر این روند کاهش آورد کارون 
بزرگ و خشکی تالاب های خوزستان را شدت 

بخشیده است.
سد خرســان )3( یکی از 25 سد در پرونده 
سرشــاخه های کارون در زاگرس اســت که 
بدون اخــذ مجوزهای قانونــی ارزیابی اثرات 
محیط زیستی و اقتصادی اجتماعی، عملیات 
اجرایــی آن بــر روی رودخانه خرســان در 
اســتان چهارمحال و بختیاری آغازشده و با 
نادیــده گرفتن قوانیــن و ملاحظات علمی و 
محیط زیستی اضافه بر گسترش خسارت های 
زیســت محیطی و هدررفــت ســرمایه ها، 
قانون گریــزی را در جامعه ترویــج می کند. 
این ســد بیش از 2400 هکتار از جنگل ها و 
بوته زارهــای منطقه زاگرس در اســتان های 
چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد 
را زیرآب برده و هزاران ذخیره نادر جنگلی از 

گونه های بلوط ایرانی، بنه و بادام وحشــی را 
در خط مرزی منطقه حفاظت شــده دنا نابود 

می کند.
اگر از بعُد اقتصادی به احداث این سد نگاه 
کنیم و بر بنیــاد معیار تحلیل ســود و زیان، 
آن را ارزیابی کنیم به خوبی مشــهود اســت 
در محاســبات ارزش گــذاری اقتصادی این 
ســد، تنها به ارزش تجاری حال و مســتقیم 
منابع و اراضی بســنده شده اســت )مثلًا در 
ارزش گذاری اقتصادی جنگل تنها ارزش هیزم 
تولیدی درختان جنگلی محاسبه  شده است(، 
درصورتی که ارزش های زیستگاهی، خدمات 
زیستی جنگل ها و پوشــش گیاهی، حفاظت 
خاک، ترسیب کربن و اثرات تجمعی و محاسبه 
ارزش تغییر نرخ تولید در پایین دســت ســد 
نادیده گرفته شده است. این ها درحالی است که 
اگر خدمات زیستی منطقه و هزینه جایگزینی 
این خدمات محاسبه شود این هزینه ها بسیار 
فراتر از هزینه های برآورد شده برای تملک و 
احداث سد و سازه های آن بوده و احداث این 
ســد فاقد توجیه اقتصادی و محیط زیستی 

خواهد بود.
از بعُــد اجتماعــی و فرهنگی-تاریخی، با 
احداث این سد تعداد 24 آبادی با بیش از 800 
خانوار در دو اســتان چهارمحال و بختیاری و 
کهگیلویه و بویراحمــد به زیرآب رفته و بیش 
از 1000 معیشت در حوزه زراعت و باغداری، 
دامداری، پرورش زنبورعســل و آبزی پروری 
از بین خواهد رفــت. صرف نظر از هویت های 
فرهنگی، تعــداد 26 اثر تاریخی باســتانی و 
طبیعی متأثر از احداث این ســد خواهند شد 
که آبشار آتشگاه به عنوان طولانی ترین آبشار 
کشــور یکی از این آثار ارزشمند و مزیت های 
منحصربه فرد طبیعی، اقتصادی و اشتغال زایی 
منطقه است. هزینه جابه جایی و اسکان مجدد 
این خانوارهــا و هزینه هــای جایگزینی این 
فرصت های شغلی بسیار بالاتر از هزینه هایی 
است که بابت تملک آن ها پرداخت می شود، 
ولی متأســفانه توجه صرف به تملک و خرید 
مســتقیم اراضی، معضلات اجتماعی زیادی 
را هم برای مردم روســتاهای جابه جاشونده و 
هم برای جوامع محلی و شهری پذیرنده ایجاد 

خواهد کرد.

از نگاه تخصصی و مدیریت خردمندانه منابع 
آبی کشــور هم احداث این ســد فاقد توجیه 
فنی و اقتصادی و مغایر با اصول توسعه پایدار 
است. بر اساس آمارهای رسمی میانگین آورد 
سالانه رودخانه کارون به کمتر از 14 میلیارد 
مترمکعب و در شرایط حداقلی حاضر به کمتر 
از 9 میلیارد مترمکعب رســیده است. اگر در 
حال حاضر ظرفیت ذخیره و نگهداری تعداد 
5 سد موجود و احداث شــده بر روی کارون را 
که برابر 14 میلیارد مترمکعب است را مدنظر 
قرار دهیم به خوبی مشهود است که در شرایط 
نرمال و رعایت حق آبه زیستی رودخانه با دبی 
پایه 220 مترمکعب بر ثانیه در اهواز، همین 5 
سد موجود می توانند حتی بیش از تمامی آورد 
رودخانه را در خود ذخیره کرده و انرژی برق آبی 
تولید کنند؛ بنابراین از نگاه تخصصی و مدیریت 
مســئولانه هم آنچه واضح و عیان است، آنکه 

دیگر نیازی به احداث سدهای جدید نیست.
گفتنی اســت در شــرایط خشک ســالی 
حاضر، میانگین آب ذخیره شــده در سدهای 
موجود حدود 11 میلیارد مترمکعب اســت 
که تولید برق آن ها به شدت کاهش پیداکرده 
است. میزان آب رهاشــده در رودخانه کارون 
-تحت عنوان حق آبه زیســتی- در شهر اهواز 
در شرایط خشک ســالی شــدید به کمتر از 
60 مترمکعب بر ثانیه نیز رســیده اســت که 
اضافه بر آلودگی شدید و کیفیت بسیار پایین، 
قادر به حفــظ تعادل جریان اکوسیســتمی 
در دهانــه خلیج فارس و جلوگیــری از ورود 
آب شور به داخل اروندرود و بهمن شیر نبوده 
و متأسفانه با برگشت آب شور، یک میلیون نفر 
نخل در منطقه را به نابودی کشانده و به شکل 
نگران کننده ای روند نفوذ آب شور به لایه های 

زیرزمینی را شدت بخشیده است.
بــر بنیــاد همیــن مســتندات علمی و 
کارشناسی اجتناب ناپذیر که عمدتاً برگرفته 
از مطالعات صورت گرفته، آمارهای رسمی و 
نمودهای عینی در منطقه هســتند با احداث 
چنین سدی که فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی 
اثرات زیســت محیطی، اجتماعی و اقتصادی 
بوده و خسارت های زیست محیطی و اقتصادی 
اجتماعی جبران ناپذیــری را به دنبال خواهد 

داشت، باید مخالفت کرد.

هومان خاکپور
فعال محیط زیست
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یکی از نقدهایی که به برخی از جریان ها وارد 
است تقلیل مفهوم »دفاع از سرزمین« به »دفاع 
از مرزهای جغرافیایی کشور«  است. این نگاه 
تقلیل گرایانه با کمک نگاه های شوینیســتی 
توانسته اســت طرفداران چند آتشــه را نیز 
کســب کند؛ اما برای یک فعال محیط زیست 
خصوصا کنشگر زاگرس مهربان مفهوم دفاع از 
سرزمین با مفهوم »پایداری سرزمین« پیوندی 
ناگسستنی دارد از این رو تلاش های نیروهای 
مســلح در مرزها نمی تواند ما را از نقد اهمال 
ها و کم کاری های این نیــرو که به ناپایداری 
سرزمینی درون مرزها می انجامد معاف کند. 
بحثی که این روز ها به یکی از خبرهای دلخراش 
ایران تبدیل شده و گویا با آغاز فصل گرما ادامه 
خواهد داشت آتش سوزی های جنگل است. که 
نمونه اخیر آن در اتش سوزی های جنگل های 
ایلام و کهگلویه و بویر احمد قابل مشاهده است؛ 
اما دردناک تر از این جنگل ســوزی ها اهمال 
ها و قصورهایی است که از طرف دستگاه های 

مسئول در اطفاع حریق قابل مشاهده است. 
جنگل هــای زاگــرس بــا وســعت بیش 
از پنج میلیــون هکتــار یکــی از مهم ترین 
رویشگاه های ایران هســتند که تامین چهل 
درصد آب کشــور، تنوع زیســتی جانوری و 
گیاهی بالا، اهمیت در تعدیل آب و هوا و اثرات 
اقلیمی، حفــظ منابع خــاک و جلوگیری از 
فرسایش از جمله کارکردهای این جنگل ها 

اســت. بر اســاس مطالعات انجام شده 10 تا 
30 درصد معیشــت خانوارهای روستایی در 
زاگرس نیز به این جنگل ها وابســته اســت. 
جنگل هایی که هر ســاله یا با اتش سوزی از 
بین می روند یا با سد ســازی؛ در حال حاضر 
به طور میانگین در منطقه زاگرس هرکدام از 
ســدها حدود دو هزار هکتار از رویشگاه های 
جنگلی را بــا قرارگیری در دریاچه ســدها 
تخریب کرده اســت، علاوه بر آن جاده های 
دسترســی در زمان احداث سد، به تخریب ها 
افزوده است. در این شــرایط وظیفه فعالان 
محیط زیســت و فرزندان زاگــرس مهربان 
چیست؟ ایا ما به عنوان دغدغه مندان واقعی 
زاگرس مهربان از تمامی ظرفیت های قانونی 
برای صیانت از جنگل های زاگرس اســتفاده 
کرده ایم. در موضوع اتش سوزی های جنگل 
های کشــور خاصه جنگلهای زاگرس شاهد 
اهمال وزارت دفاع  در مهار اتش سوزی های 
زاگرس هستیم؛ اهمال کاری هایی که بعضا 
به پرداخت نشدن بودجه وزارت دفاع در مهار 
اتش سوزی های قبلی توسط این نیرو باز می 
گردد. اما ایا این گلایه های اقتصادی و موانع 
بروکراتیک می تواند دلیلی باشــد برای عدم 
واکنش به موقع نیروهای مسلح در برابر مهار 
اتش ســوزی؛ ماده 47 قانون حفاظت و بهره 
برداری از جنگلها و مراتع پاسخی است به این 
پرسش؛ تبصره این ماده مشعر بر ان است که:

مــاده 47 - هــر کــس در جنــگل عمداً 
آتش ســوزی ایجاد نماید به حبــس مجرد از 
سه تا ده ســال محکوم خواهد شد در صورتی 
که مرتکب مأمور جنگلبانی باشــد به حداکثر 

مجازات مذکور محکوم می شود.
تبصره - در موقع آتش ســوزی در جنگلها 
کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری 
و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در 
مقابل تقاضای  مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری 
یا بخشــداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه 
دولتی و شــهرداری که در اختیــار دارند در 
آتش نشانی کمک نمایند مأمورین کشوری و 
شــهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه 
و قصور نمایند بر حســب مورد طبق مقررات 
مــواد 58 و 59 قانون اســتخدام کشــوری 
مجازات می شــوند. در مورد مأمورین لشکری 
تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین 

نظامی خواهد بود.
 به نظر می رسد در شرایط کنونی و در صورت 
تکرار اهمال نیروهای مسلح و یا سایر دستگاه ها 
این وظیفه مردم و تشکل های محیط زیستی 
اســت تا با اســتفاده از این ظرفیت قانونی با 
قصورهای احتمالی هر فرد یا نهادی که در مهار 
اتش در جنگل های زاگرس مرتکب قصور شود 
برخورد قانونی صورت پذیرد بی شک تابستان 
امثال تابســتان داغی در مواجه با قصورهای 

احتمالی خواهد بود.

وزارت دفاع متهم نخست آتش سوزی های زاگرس
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  طرح مســاله -  بیش از یک سوم کره زمین و دو 
سوم کشور ایران را مناطق خشک و نیمه خشک در 
بر گرفته است که با موقعیت کمربند بیابانی و خشک 
جهان انطباق دارد. علاوه برخشک بودن شرایط آب و 
هوایی، خشکسالی نیز به عنوان یکی از بلایای طبیعی 
و پدیده اجتناب ناپذیر، از دیر باز در پهنه وسیع دنیا و 
همچنین کشور ما، به کرات به وقوع پیوسته است. به 
دلیل عدم قطعیت میزان ریزش های جوی، در مناطق 
خشک و نیمه خشک، مدیریت منابع آب )استحصال 
آب، افزایش میزان بارش، تامین کمبــود آب و ... از 
اهمیت خاصی بر خوردار است. بدین منظور جهت 
ایجاد شرایط مناسب محیطی، فعالیتهای مختلف 
صورت گرفته که بدلیل عدم شناخت و ارزیابی کافی 
از ماهیت متغیرهای جوی و ویژگی های دینامیکی 

آن، موفقیت های چندانی بوجود نیامده است. 
اهداف- مهم ترین هدف بــاروری ابرها، افزایش 
میزان بارش، جلوگیری از بروز بلایای طبیعی از قبیل 
سیل، تگرگ، رعد وبرق، انتقال زمانی و مکانی بارش، 
زدودن مه، تعدیل آب وهوا، تولید برف در ارتفاعات و... 
است. جهت طراحی مناسب و همسو با اقلیم مناطق 
مورد مطالعه، استفاده از تصاویر ماهواره ای به عنوان 
یک فنآوری پیشرفته و داشتن مزایایی چون، برداشت 
پوشش تکراری، یکپارچه بودن اطلاعات، قسمتهای 
مختلف طیف الکترومغناطیس و امکان بکارگیری 
سخت افزارها و نرم افزارها، در دنیا با استقبال خاصی 
روبرو شده است. آزمایش های علمی گسترده ای برای 
فنآوری بارورسازی ابرها در جهت تعدیل آب و هوا به 

اجرا درآمده است.
 پیشــینه روش اجرای بارور سازی ابرها 

ویونیزاسیون
       درســال 1946 در آزمایشگاه هاي تحقیقاتي 
جنرال الکتریک نیویورک تحقیقاتي انجام شد که به 
تعدیل حجم عظیمي از ابرها با هزینه مناسب منجر 
شد. از افرادي که در این زمینه نقش بسزایي ایفا کرده 
اند، مي توان به برنارد ونگوت و وینست شیفر اشاره 
کرد. در بسیاری از کشورها برنامه عملیاتی به منظور 

مه زدائی ، افزایش بــرف و باران و تخفیف تگرگ در 
حال انجام می باشد که هدف اصلی آنها بدست آوردن 
آب بیشتر ، کاهش خسارت تگرگ و برطرف نمودن 
مه یا دیگر نتایج عملی مشــابه در پاسخ به نیازهای 
موجود می باشــد . در حال حاضر بیش از40 کشور 
جهان برنامه های باروری ابرها را انجام می دهند. در 
حال حاضر در ایران عملیات بــاروری ابرها در اکثر 
اســتان های کشــور، مانند یزد، اصفهان، مرکزی، 
کرمان، فارس، قم، سمنان، خراسان رضوی و جنوبی 
که اکثراً با کمبود آب روبرو هستند، جهت مدیریت 
درست منابع آبی، در حال انجام شدن است. کسب 
اطمینان کافی از رسیدن به اهداف فوق اغلب دشوار 
است.  گرچه آنالیزهای اقتصادی حاکی از این است که 
عملیات بارش و تخفیف تگرگ در صورت موفقیت 
سودهای اقتصادی قابل توجهی را به همراه دارند اما 
عدم قطعیتها باعث می شود سرمایه گذاری در این 

زمینه با ریسک قابل توجهی همراه باشد. 
مفاهیم ومبانی نظری

تعاریف ومفاهیم- باروری ابرها در واقع یک روند 
طبیعی است که در آن ابرها به بخار آب و سپس به 
باران تبدیل می شوند. برای ایجاد باران مصنوعی باید 
عوامل ابر ، رطوبت ، دما و سایر شرایط جوی فراهم 
باشد. به هر حال با انجام باروری منظم ابرها، مقدار 
بارش را می توان به میزان 5 تــا حداکثر 20 درصد 
افزایش داد. می دانیم رطوبت )وزن بخار آب موجود در 
یک متر مکعب هوا( عامل مهمی در تشکیل ابرهاست، 
همچنین می دانیم که هر قدر هوا گرمتر باشد، قابلیت 
بیشتری برای داشتن بخار آب و تشکیل ابر دارد. اما 
برای تشکیل ابر وجود ذرات میکروسکوپی گرد و خاک 
، دوده، بلورهای نمک و... نیز لازم است.                               

دیدگاه ومبانی نظری-دو روند اصلی برای بارش از 
ابرها به نام روند باران گرم و روند باران سرد وجود دارد:

1-روند باران گرم:بعد از اینکه دانشمندان متوجه 
شــدند که در مناطق حاره ، باران از ابرهایی بارش 
می کند که هرگز دمای آنها زیر صفر نیست آن را باران 
گرم نامیدند. در این ابرها قطرات درشت آب که ابر را 
تشکیل می دهند در برخورد با قطرات کوچک ، آنها را 
جذب  و به این ترتیب شروع به بارش می کنند.                                            

2-روند باران سرد: زمانی که دمای ابر یا قسمتی از 
آن پایین تر از صفر باشد،  بلورهای یخ با جذب رطوبت 
اطراف خود سریعا شروع به رشد می کنند تا اینکه وزن 
زیاد باعث فرود آنها می شود. این بلورها هنگام فرود 

اگر از مکانهای گرم بگذرند به باران تبدیل و در غیر این 
صورت به صورت برف فرود می آیند.                                            

انسان از طریق باروری ابرها می تواند از لحاظ تعداد 
و نوع هسته های تشکیل باران به طبیعت کمک کند. 
باروری بوسیله مواد جذب کننده رطوبت مانند بلور 
نمک و اوره که می تواند برای ســرعت دادن به روند 
بارش گرم بکار رود. باروری بوســیله یدید نقره و یخ 
خشک در افزایش باران در روند بارش سرد به ابرهایی 

که کمبود هسته دارند کمک قابل توجهی می کند. 
زدودن مه 

از این روش در بسیاری از فرودگاههایی که در آنها 
مه در پروازهااشکال ایجاد می کند استفاده می کنند. 
معمــولا از هواپیماهای کوچک برای پاشــیدن یخ 
خشک روی این مه  استفاده می شود. ذرات مه سرد 
شده به بلورهای یخ تبدیل شده و همانند یک برف 
ملایم به زمین فرود می آیند و این باعث پراکندگی 

موقتی مه بر باند فرودگاه می شود .
استفاده از یدید نقره بر یخ خشــک برتری دارد.

یخ خشــک را نمی توان مدت زیادی نگهداری کرد، 
همچنین لازم است آن را از بالا روی لایه های ابر فرو 
ریخت، حال آن که مشکلی برای نگهداری یدید نقره 
وجود ندارد. دیگر آن که اگر یدید نقره روی زمین هم 
ریخته شــود می تواند خود را به لایه های ابر برساند 
و آن را بارور سازد.  یدید نقره بسیار گرانبهاست، امّا 
آزمایش های به عمل آمده نشان داده است که برای 
بارورکردن تمام ابرهای ایــالات متحده آمریکا یک 

کیلوگرم یدید نقره کفایت می کند.
 سبک کردن تگرگ 

سعي وکوشش براي جلوگیري ازپیدایش تگرگ 
خیلي قبل ازاستفاده ازبذرپاشي توسط یخ خشک 
ویدور نقره انجام مي شده است . سالها قبل توسط توپ 
وموشک هایي درفرانسه ، ایتالیا وسوئیس وشلیک آن 

ها به درون ابرهاي تگرگ زا اقدام مي نمودند.
روش اول

یخ زدن تمام قطره ها، انجماد موجوددربخش هاي 
بالایي ابرهاي پشته اي )کومولوس وکومولونیمبوس( 
که بطوربالقوه مولدتگرگ هستندراپیشنهاد مي کند.

این عمل فرایند رشد فزاینده اي که مولد تگرگ هاي 
درشت است ازبین مي برد. دراین روش کارآیي هسته 

سازي یدید نقره بالاست. 
روش دوم 

که نیازکمتري به مواد دانه پاشــي دارد.عبارت 

خشکسالی وبررسی اثرات روش های تعدیل آب وهوا

مهرداد قطره سامانی 
دکترای آب وهواشناسی
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است ازافزایش هســته هاي یخي به ناحیه اي ازابر 
که تصور مي شود آهنگ رشد تگرگ درآن بیشینه 
است. دانشمندان روسي این ناحیه راکه قدرت بازتاب 
بیشینه رادارد دربخش بالایي ابر تخمین مي زنند . آن 
ها این ناحیه راباگلوله هاي توپ پر شده ازیدید نقره 
تلقیح کرده وموفقیت هاي نسیتا خوبي در برطرف 

کردن تگرگ گزارش داده اند.
تکنولوژی باران زایی به روش یونیزاسیون 

جو
یکی از جدیدترین و مدرنترین روش ها در سالهای 
اخیر تکنیک بارانزائی با روش یونیزاســیون جو می 

باشد که در دو حالت کلی تقسیم می شود.
1- استفاده از امواج با برد کوتاه در ارتفاعی معادل 

3 تا 10 کیلومتر از سطح زمین
2-استفاده از امواج با برد بلند در لایه های بالائی 

اتمسفر در ارتفاع بالای 60-100 کیلومتر )هارپ( 
تکنولوژی یونیزاســیون با برد کوتاه بتدا توسط 
فیزیکدان روســی بنام لوپخملنیخ در اواسط دهه 
70 میلادی مطرح شــد کــه ایده ایــن فیزیکدان 
این بود که یونیزاســیون ملکول های هوا می تواند 
باعث ایجاد و تراکم ابر گردد. ایــن تکنولوژی با نام 
 Eonization of the Local هــای نظیــر

Atmosphere یا ELAT شناخته می شود. 
در این روش با استفاده از بوستر هاي مخصوص که 
در سطح زمین مستقر مي شوند،  با فرستادن امواج 
الکترومغناطیس به   لایه هاي پایین اتمسفر باعث 
یونیزه کردن ملکول های موجود در این لایه ها مي 
شوند. در حقیقت از نظر فیزیکي رطوبت موجود در 
آسمان نیاز به واسطه ای دارد تا به یکدیگر متصل  و در 
نهایت تبدیل به یک  قطره  باران متراکم  بشود. هرچه 
رطوبت هوا بیشترباشد این تکنولوژي راندمان بهتري 

خواهد داشت.
 سیستم یونیزاســیون دارای یک ژانراتور زمیني 
 ) Kv 35-10 (است که یک جریان کم فشــار ثابت
از خلال شبکه سیم های آن ایجاد  و این جریان در 
جو باعث یونی شدن میلیون ها ملکول هوا مي گردد 
تا داراي بار مثبت و منفي گردند. یون هاي بار منفي 
با جذب ملکول های آب قطرات باران را بوجود می 
آورند. مســاحت مورد نیاز براي هر یونیزه کننده در 
حد یک زمین تنیس مي باشد  و مي تواند منطقه اي 
به شعاع 50 تا 100 کیلومتر در سطح زمین را تحت 

تاثیر بارش قرار دهد . 
ارزیابی بارور سازی ابرها در ایران

ساده ترین روش که در ارزیابی پروژه های افزایش 
بارش می توان استفاده کرد مقایسه بین یک پدیده ) 
مثلاً بارش( در منطقه هدف با پدیده مشابه در منطقه 

یا مناطق شاهد می باشــد.  منطقه هدف به منطقه 
ای اطلاق می شــود که تحت تاثیر عملیات باروری 
قرار دارد و منطقه شاهد منطقه ای است که به لحاظ 
خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی مشابه هدف بوده 
ولی عملیات باروری ابرها تاثیر نپذیرفته است . این 
روش بنام کنترل ثابت معروف اســت که بدو طریق 
روش نسبت ها یا رگرسیون تاریخی انجام می گیرد. 

از روش های صرفاً آماری ارزیابی قابل قبولی بدست 
نمی آید زیرا تغییرات اقلیمی مانع از پیش بینی بارش 
با روش های بلند مدت آماری خواهد شد و روش های 

فوق باید همراه با مشاهدات دینامیکی باشد.
نکته قابل توجه در روشهای ارزیابی تعیین منطقه 
هدف و کنترل می باشد که بررسی ها نشان می دهد 
ایستگاههای منتخب توسط شرکتهای خصوصی 

دارای اقلیم یکسان و همگن نمی باشند.
نظر به اینکه عملیات باروری ابرها معمولاً هم زمان 
با فعالیت سیستم های جوی بر روی منطقه می باشد 
ضروری است برای بررسی دینامیکی با استفاده از داد 
های رادار ، مدل های عــددی روزهای دقیق و زمان 
انجام پروژه مشخص شود تا مشخص گردد که افزایش 
بارش ناشی از باروری ابرها بوده یا سیستم جوی خود 

پتانسیل چنین بارشی داشته اند . 
ابلاغیه بیانیه wmo در زمینه تعدیل آب و 

هوا مارس 2010
ارزیابــی پروژهای تعدیل آب و هوائی بایســتی 
توسط نهادهای مستقل از مجری پروژه صورت گیرد 
و چنین پروژه هایی مستلزم وقت و صرف هزینه های 

کافی می باشد. 
باتوجه به ادعا افزایش بارش توسط کمیته علوم 
وتکنولوژی روسیه در ژانویه 2011 در نقاط مشخص 
شده بر روی نقشه استان فارس ، در مقایسه با مقدار 
بلند مدت کاهش بارش در ماه ژانویه دیده می شود. 

بارور سازی ابرهای  دریاچه ارومیه:
بیشترین بارش دریافت شده مربوط به نوار مرزی 
استانهای آذربایجان غربی ، کردستان ، کرمانشاه و 
لرستان مشاهده گردید که مقدار بارش پیرانشهر و 
سردشت با اعداد 126 و 114 میلی متر گزارش شده 
است که با توجه نقشه های هواشناسی و جهت وزش 
باد در سطح زمین و لایه های فوقانی نمی تواند متاثر 
از فرآیند بارورسازی در محدوده دریاچه ارومیه باشد    
لازم بذکر است در تاریخ های 90/1/31 و 90/2/4 دو 
اخطاریه در مورد شدت بارش و احتمال سیلاب و آب 
گرفتگی در استانهای شمال غرب و غرب کشور صادره 
گردید همچنین مدل های پیش بینی هواشناسی 3 
و 4 روز قبل شدت بارش در نواحی فوق پیش بینی 

کرده بودند. 
جمع بندی

         با توجه به شــواهد موجــود در حال حاضر 
تکنولوژیهای تعدیل آب وهوایی که مدعی حصول 
اثرات بزرگ مقیاس وچشمگیر می باشند پایه علمی 
محکمی نداشته وبایســتی با تردید با آنها برخورد 
نموده وبعنوان یک پروژه تحقیقاتی نیز ملاحظاتی 
در نظر گرفته شود 0مانند اینکه در هر زمان ومکانی 
فرآیند بارورسازی امکان پذیر نبوده چرا که هر نوع 
ابری قابلیت بارش وبارورسازی را نداشته ولازم است 
امکان سنجی اولیه جهت انجام آن توسط کارشناسان 
هواشناسی انجام وارزیابی آنها مطابق استاندارد های 
سازمان جهانی هواشناسی انجام گیرد .ضمنا توجه 
داشته باشیم تاکنون روش یونیزاسیون در هیچ کشور 
صاحب تکنولوژی انجام نگرفتــه وتاکنون در هیچ 
کشــوری جهت بر طرف نمودن خشکسالی فرآیند 
بارورســازی ابرها مورد استفاده قرار نگرفته وعمدتا 
جنبه آزمایشگاهی داشته است لذا مطالعات گسترده 

تری قبل از فراگیری آن می باشد.



تش بگیر دوره نان بلوط نیســت آ

ط نیست ن بلو ه ای که زما ید شــنید شا

ای شاخه های �پیر و ســتم دیده و فقیر

ط نیست ن بلو ا مرگی شــبیه مرگ جو

رخت ها اژه د اژه به و تش گرفته و آ

این شــعر مویه ای به زبان بلوط نیست

دیشــب کبیر کوه برای تو گریه کرد

ط نیســت ن بلو ا تحه خو یپی برای فا جا

من تیره و عشــیره و وابسته ی توام

ط نیست ن بلو یگر کســی به جای تو خا د

از �شت می زنند و با دشــنه می زنند

نامرد روزگار، میان بلوط نیســت

در دادگاه و محکمــه و �پیش کدخدا

ط نیست ن بلو رند به جا گند می خو ســو

با نان خشــک و چند بلوط و کمی غزل

ط نیست ن بلو ا و ی شبیه شــعر ر شعر

نی میرا ر  حید


